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کــه در برنامۀ »پرســمان  مجموعــۀ  تــا ســاحل آرامــش، مباحثــی اســت 
تربیتی رادیو معارف«، طرح شــده اســت. این مجموعه در بهار سال 
1390 انتشار یافته و تا به امروز حدود پنجاه بار به دست چاپ سپرده 

شده است. 
اســتقبال شــما از ایــن مجموعه، ما را بر آن داشــت تــا در محتوا و 
کنیم. امروز در حالی مجموعۀ تا ســاحل آرامش  کتــاب، بازنگری  قالــب 
که چند تغییر اساسی در آن ایجاد شده است: گرفته‌اید  را به دست 

کتاب منتشــر می‌شــد.  الف( پیش از این، تا ســاحل آرامش، در پنج 

ســه جلــد اوّل بــا موضــوع »گام‌هــای موفّقیــت در زندگی مشــترک« و 
جلــد چهــارم و پنجم، »پاســخ به پرســش‌های شــما در زمینۀ زندگی 
کتاب، منتشر  مشترک« بود؛ امّا از این پس تا ساحل آرامش، در چهار 
کتاب اوّل در بارۀ شــناخت‌های لازم در مســیر موفّقیت در  می‌شــود. 
کتاب دوم و سوم »باید«هایی است  زندگی‌ مشــترک اســت. موضوع 
گرفته شود.  کار  که لازم است در مسیر موفّقیت در زندگی مشترک، به 

کتاب چهارم هم از »نباید«های زندگی مشترک سخن می‌گوید.
گذشــته، پرســش و پاســخ‌ها دو جلد مستقل را  ب( در چاپ‌های 
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به خود اختصاص داده بود؛ امّا در چاپ جدید، پرسش و پاسخ‌های 
گام می‌آید. گام، پس از پایان مباحث آن  مربوط به هر 

ج( متناسب با مباحث طرح شده، متن‌هایی ادبی آمده تا علاوه 

کتــاب می‌بخشــد، مکمّلــی هم بــرای مطالب  کــه لطافتی به  بــر ایــن 
باشد. 

کــه پــس از چــاپ مجموعــۀ تــا ســاحل آرامــش، در  د( پرســش‌هایی 

برنامــۀ »پرســمان تربیتی خانــواده« از »رادیو معارف« مطرح شــده و 
کتــاب، افزوده  کتــاب بوده، در چــاپ جدید به  متناســب بــا مباحث 

شده است.
کتــاب از مجموعــۀ تــا ســاحل آرامــش، نــام مســتقلی  هـــ( بــرای هــر 

گذاشته‌ایم.
انتشــارات جامعــة  از ســوی  تــا ســاحل آرامــش،  ایــن،  از  پیــش  و( 

الزهــراء؟عها؟ و بــا مشــارکت رادیو معارف منتشــر می‌شــد، از این پس، 
ایــن مجموعــه با همکاری انتشــارات »آیین فطــرت« و رادیو معارف، 

منتشر خواهد شد.
که در انتشــار  کســانی  در ایــن جــا بــر خــود لازم می‌دانیــم از همۀ 
کمــال تشــکّر و  کرده‌انــد،  مجموعــۀ تــا ســاحل آرامــش، مــا را یــاری 
قدردانی را داشــته باشــیم. امیدواریم خداوند، ما را در راه اســتحکام 

کند.  بنیان‌ خانواده، یاری 
گونــه نظــر و  ســامانۀ پیامکــی )3000151510( منتظــر دریافــت هــر 

کتاب می‌ماند. پیشنهاد شما دربارۀ این 
انتشارات آیین فطرت



	در آمد 

که می‌شــود از آنها ترســید، می‌شود در قایق  بادهایی می‌وزد در دریا 
کــرد؛ امــا می‌شــود بادبــان قایــق  نشســت و بی‌خیــال، احساسشــان 
که ســرگردانند،  کشــید تــا زودتر به ســاحل رســید. بادها وقتی  را بــالا 
گرفتار تو بشــوند،  اهــل آشــوبند. بادبــان مــدارا را بالا بکش، تــا بادها 
که از ســوی  گرفتار بادها. تا وقتی بادبان مدارا بالاســت، بادی  نه تو 
عیب‌هــای همســفرت می‌وزد، توان لرزاندن قایقــت را ندارد. خیالت 

آسوده!
کشیدی، بساط سخن را در قایق مهربانی  که بالا  بادبان مدارا را 
کن و از نشــاندن لبخند شــادی روی لب همسفرت غافل نشو.  پهن 
کوتــاه یــا طولانی، پر از مرارت یا آســوده خاطــر، فرقی نمی‌کند؛  ســفر، 
گر سر زد از همسفرت،  همیشه برای همسفرت آراسته باش. خطایی ا
کــه خطایی ندیــده‌ای. برای  گویی  چشــم‌هایت را بــه ســاحل بــدوز، 
کســی نمی‌دانــد؛ پس، از  رســیدن بــه مقصد چــه اندازه زمان داریم؟ 
لحظه لحظۀ دریا برای رســیدن به ســاحل آرامش غافل مشــو. ســفر 

بخیر مسافر!
•••
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کتــاب ســوم از مجموعــۀ تــا ســاحل  آنچــه پیــش روی شماســت 
کتاب، بخش دوم از »باید«های زندگی مشترک  آرامش است. در این 

را از نظر می‌گذرانیم.
یکــی از بزرگ‌تریــن مشــکلات زندگــی مشــترک، دســتوری شــدن 
گام اوّل، در بارۀ ضرورت وجود فرهنگ  مکالمات روزمرّه است. ما در 
گفتگو را نیز  گفتگــو به طور مفصّل بحــث می‌کنیم و مهم‌ترین قوانین 

برمی‌شمریم.
برای جذّاب شــدن محیط خانه و همچنین شــاداب شــدن روح 
گام دوم، خــود را  اعضــای خانــواده، شــادی، یــک ضــرورت اســت. 

موظّف می‌داند مهارت‌های شاد زیستن را آموزش دهد.
کم  نظافــت ظاهــری خانه و اعضای خانواده را نمی‌شــود دســتِ 
گرفــت. نظافت، شــوق افراد را به ارتباط با یکدیگــر و حضور در خانه، 
گام ســوم، ضــرورت توجّه بــه این نکته  دوچنــدان می‌کنــد. موضــوع 

است.
کــه اعضای خانواده، هیچ اشــتباهی را در طول زندگی  توقّــع این 
که در  مرتکب نشــوند، به‌جا نیســت؛ امّا می‌شود از آنها انتظار داشت 
کننــد و دیگران هم  صــورت بروز یک اشــتباه، خیلــی زود عذرخواهی 
گام چهــارم، در بارۀ عذرخواهی و پذیرش  بایــد عــذر او را بپذیرند. در 

عذر، سخن ‌می‌گوییم.
حق را همیشه نباید گرفت. قانون روابط خانوادگی، متّکی بر گذشت 
گرفتن حقّشــان  کــه در محیــط خانه، همیشــه در پــی  کســانی  اســت. 
هســتند، فضای خانه را به محیطی خشــک و رقابتی تبدیل می‌کنند. 

گام پنجم، در بارۀ جایگاه گذشت در زندگی مشترک، سخن می‌گوید.
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که شــاید تــا مدّت‌ها و  کــدام از مــا در زندگی عیب‌هایی داریم  هــر 
که با ما زندگی  کسانی هم  شــاید هم تا پایان عمر، همراهمان باشــد. 
می‌کنند، ممکن اســت همین مشــکل را داشــته باشند. این جاست 
کام همه  که باید پای مدارا به محیط خانه باز شود، وگر نه زندگی به 
گام ششــم، به موضــوع مدارا و نقــش آن در زندگی  تلــخ می‌شــود. در 

مشترک می‌پردازیم.
مــا یــک بار زندگــی می‌کنیم و با همیــن یک بار، بایــد ابدیّت خود 
را رقــم بزنیــم. بــرای اســتفاده از ایــن عمــر تکــرار ناپذیــر، بایــد برنامه 
گام هفتم، به ســراغ ضــرورت برنامه‌ریــزی و مهارت‌های  داشــت. در 

آن می‌رویم.
»بادبــان مــدارا« به همراه خود ضمیمــه‌ای ادبی هم دارد. »زیباییِ 
کتاب  چشــمان تو، به خاطرِ رنگ سیاهش نیســت« نام ضمیمۀ ادبی این 

کتاب،‌ حتماً به ســراغ  اســت. ما توصیه می‌کنیم،‌ پس از مطالعۀ این 
کــه ضمیمــۀ ادبــی در  صمیمــۀ ادبــی آن هــم برویــد. حــال و هوایــی 
کردن به مطالبی  وجودتان ایجاد می‌کند،‌ ســرمایۀ خوبی برای عمل 

کتاب می‌خوانید. که در این  است 
کــه همیشــه بــاران مــدارا، روی زمین  همــه بــا هــم دعــا می‌کنیم 

کاممان تلخ نشود. گاه زندگی به  زندگی‌مان ببارد تا هیچ 

کرامت قم، شهر بانوی 
تیر ماه1394
محسن عبّاسی ولدی





که می‌بینی تا  گرفتن واژه‌هــا نیست. این  گفتگو، تنها یاد  لازمۀ 
بساط سخن را پهن می‌کنی، ردّ پای اختلاف به میان می‌آید، برای 

این است که قاعدۀ حرف زدن را بلد نیستی.

 از گفتگوی قاعده‌مند 
 غافل نشویم

گام‌اوّل
•بساط سخن•

؟؟تصویر ۱





گفــت: یکی از مشــکلات خانواده‌های امروزی،  بــا تأسّــف فراوان باید 
که به شــهادت آمار،  گونه‌ای  گفتگوســت، به  کم‌رنگ شــدن فرهنگ 
‌بیشــتر زن و شــوهرهای ایرانــی روزانــه حتّــی نیــم ســاعت نیــز بــا هم 
گفتگو هم بیشــتر در بارۀ مســائل  صحبت نمی‌کنند. همین اندازه از 

اقتصادی خانواده است.1 
گفتگــو، موجب شــده در برخــی از خانواده‌ها  کم شــدن فرهنــگ 
کُرســی نشــاندن حرف خــود، فقط  زن یــا شــوهر و یــا هــر دو بــرای بــه 
که برخــی، خانه را با دادگاه اشــتباه  کننــد. همان طور  دســتور صــادر 
می‌گیرند و فقط به دنبال به دســت آوردن حقّ خود هســتند. برخی 
گرفته‌اند. فقط دستور می‌دهند  هم خانه را با اداره یا پادگان اشتباه 
کلمــۀ »چَشــم« هســتند. ایــن نــوع برخورد،  و تنهــا منتظــر شــنیدن 
که از طرف  گاهی دســتورهایی در خانه صادر می‌شــود  تنش‌زاســت. 
مقابــل، مــورد پذیــرش قــرار نمی‌گیــرد. همیــن امــر، موجــب اختلاف 
گفتگو ارائه  می‌شود. نه دستور دهنده، خواستۀ خود را در قالب یک 
می‌کند و نه شــنوندۀ دســتور، دلیل عدم اطاعت خود را با استدلالی 
منطقــی به طرف مقابــل خود، انتقال می‌دهد. نتیجه این می‌شــود 

1. خبرگزاری فارس، 1 خرداد ۱۳۸۴.
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که یکی می‌‌گوید: »انجام بده« و دیگری می‌گوید: »انجام نمی‌دهم«.
که  گاهی هم رفتارهای به ظاهر اشــتباه از زن یا شــوهر سر می‌زند 
که پای  کینه بــه دل می‌گیرد، بــدون این  تــا مدّت‌هــا یکی از دیگــری 

صحبت هم بنشینند و از این ناراحتی سخن به میان آورند.
•••

کــه دیروز، من و تو  کنم تعداد واژه‌هایی را  می‌خواهــم امــروز  محاســبه 

کردیم. حســابش دســتت هســت؟ بیا امــروز  با هم  بــا هــم ردّ و بــدل 

که دیروز، بار تفاهم داشت. حسابش  بشماریم تعداد جمله‌هایی را 

کــه دیروز،  کنار هــم بگذاریــم واژه‌هایی را  دســتت هســت؟ بیا امــروز  

گرفته بود. حســابش دســتت هســت؟ و بیا امروز جمع  رنگ دســتور 

که دیروز، بوی محبّت می‌داد. حســابش دستت  بزنیم جمله‌هایی را 

کم‌حرف  که با هــم  که هســت، از بــس  هســت؟ حســابش دســت من 

می‌زنیــم. بیــا امــروز، ورق بزنیــم دفتــر خاطــرات دیــروز را. حالــش را 

گفتگــوی روزانــۀ‌ دیروزمــان.  کنیــم از ســاعت‌ها  داری؟ بیــا امــروز یــاد 

که با خــود، تفاهم حمل  یــادت هســت؟ و بار ســنگین جمله‌هایــی را 

کــه  گلواژه‌هــای محبّتــی را  می‌کردنــد. یــادت هســت؟ و دســته دســته 

بــه هــم هدیــه می‌کردیــم. یــادت هســت؟ دیــروز، دور و بَری‌هایمــان 

امــروز،  و  هســت؟  یــادت  می‌شــدند.  خســته  حرف‌زدن‌هایمــان  از 

ســتون‌های خانه‌مــان از ســکوتمان خســته‌اند. حواســت هســت؟ و 

گفته‌های خشــک.  خودمــان خســته‌ایم از ایــن همه ســکوت تلــخ و 

هر دو حواســمان هســت؛ امّا حواســمان نیســت. یادمان هست؛ امّا 

که بین ما  گفتگوهایی  یادمان نیســت. چرایــش را باید نشســت و در 

کرد! اتّفاق نمی‌افتد، پیدا 

•••
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	در بارۀ چه چیزهایی گفتگو کنیم؟

	الف( در بارۀ اختلافات، برای رفع آنها

اختلاف‌هــای زن و شــوهر، می‌توانــد مایــۀ رشــد زندگــی شــود؛ البتّــه 
کــه دو طــرف، اختــاف را بــه میــدان زورآزمایــی تبدیــل  در صورتــی 
گفتگو  که در این جــا در بارۀ  گرفتن قواعــدی  نکننــد؛ بلکــه بــا در نظر 
کنند. هر چه باشد،  کنند و آن را حل  می‌گوییم، در مورد آن صحبت 
در یک مســئلۀ مورد اختلاف، یکی اشــتباه می‌کند. شــاید هم هر دو 
گر اشــتباه  یــک عقیــده و ســلیقه دارنــد؛ امّا یکــی اشــتباه می‌فهمد. ا
که اشــتباه  گفتگــوی قاعده‌مند، می‌تواند فردی را  در عقیــده باشــد، 
گر هم  می‌کند، از اشتباه خود بیرون آورَد و همین، مایۀ رشد اوست. ا
که سرمایۀ  کند  گفتگو، می‌تواند تفاهم ایجاد  اشــتباه در فهم اســت، 

اصلی زندگی است.
•••

می‌شــود با اختلاف به هم نزدیک شــد؛ آری، با اختــاف! فریادهایی 

گر به واژه‌هــای عاقلانه‌ای  کــه بــه بهانۀ اختلاف به آســمان مــی‌رود، ا

که به روی زمین می‌آید، فقط اختلاف را از میان نمی‌برد؛  تبدیل شود 

بلکــه از اختــاف، پلــی می‌ســازد بــرای رســیدن شــما دو نفــر بــه هــم. 

کــه بــا فریــاد بــه ســوی اختــاف می‌روند  چه‌قــدر بــد ســلیقه‌اند آنهــا 

کــه در اختــاف، قهــر می‌کننــد و چه‌قــدر  و چه‌قــدر نابلدنــد آنهایــی 

گفتگــو، آن را  کــه به اختــاف، لبخنــد می‌زنند و با  باهوش‌انــد آنهایــی 

دور می‌زننــد و بــا منطــق، تهدیــدِ اختــاف را بــه فرصتی بــرای تفاهم، 

تبدیل می‌کنند.

•••

؟؟تصویر ۲



از اختلاف نترســیم. با گفتگو در بارۀ‌ اختلافات،‌ می‎شــود اشتراکات 
زندگی را زیاد کرد.



25 •  بساط سخن  •

	ب( در بارۀ اشتراکات، برای تقویت آنها

کات هــم  گفــت. اشــترا کــه نبایــد در بــارۀ اختلافــات، ســخن  همیشــه 
گفتگوســت. وقتــی مــا بــا همســرمان در بــارۀ  موضــوع خوبــی بــرای 
کات اعتقادی خود ســخن می‌گوییم، موجب می‌شود هر دو در  اشــترا
کمان تقویت شود. البتّه در بارۀ  این عقیده، استوارتر شده، نقطۀ اشترا
کات را همیشه  که نباید اشترا کات، تذکّر این نکته ضروری است  اشترا
ک ما، عقیدۀ نادرستی باشد. پس بهتر  کرد. شاید نقطۀ اشترا تقویت 
کنیم تا مطمئن شویم  ک با اهلش مشــورت  اســت در بارۀ نقاط اشــترا

کردن دارد. که ارزش تقویت  کات ما عقاید درستی است  که اشترا
•••

ک من  که فکر می‌کردم عدد نقطه‌های اشــترا راســتش چند وقتی بود 

گاهی بــه خیالم  کــه می‌توان بــه آنها دل بســت، چه‌قدر اســت؟  و تــو 

گاهــی ابرِ ســیاه اختلافاتمان،  که تعدادشــان اندک اســت.  می‌رســید 

گمــان می‌کــردم  کــه  کات می‌ایســتاد  چنــان در مقابــل نــور ایــن اشــترا

که  کی! چه‌قدر خوب شد  زندگی، تاریک اســت. چه تاریکیِ وحشــتنا

کردیــم. این همه نقطۀ مشــترک  امــروز بــا هم داشــته‌هایمان را مــرور 

که برایش ازدواج  کنار هم، یک خطّ ممتد می‌شــود به ســوی مقصدی 

گرفته  کردیم. حالا دیگر موج اضطرابم در ساحل این خطّ ممتد، آرام 

است. مدّت‌ها بود طعم این آرامش را نچشیده بودم.

•••

	ج( در بارۀ امور روزمرّۀ زندگی، برای باز 
کردن سفرۀ دل و اطّلاع از اوضاع یگدیگر

گفتن در بــارۀ امور روزمرّه را برای خــود عیب می‌دانند؛  برخی ســخن 
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گاهــی زن یا شــوهر نیــاز دارد از امــور روزمرّۀ خــود، مثل  کــه  در حالــی 
کــه امــروز در خانــه یــا بیــرون از خانــه بــرای او پیــش آمده،  قضایایــی 
گفتگو، شــاید چیزی را حل یــا تقویت نکنــد؛ امّا  ســخن بگویــد. ایــن 
کرده و طــرف مقابل  که همســر، ســفرۀ دل خود را بــاز  همیــن انــدازه 
خود را شنوندۀ خوبی می‌بیند، در استحکام روابط زن و شوهر، مؤثّر 
گفتــن و شــنیدن در بارۀ امــور روزمرّه،  اســت.1 از ســوی دیگر، ســخن 
کــه زن و شــوهر از اوضاع هم باخبر شــوند و برخورد  موجــب می‌شــود 
کنند.  خود را با همســر خویش، متناســب با همین اوضاع، مدیریّت 
گریۀ  که امــروز فرزند خردســالش بهانه‌گیری و  گر شــوهر فهمید  مثــاً ا
کی  کــه همســر او حوصله و نشــاط ندارد، شــا کــرده، از ایــن  بســیاری 
کاری شوهرش بیش  که امروز بارِ  گر هم زن متوجّه شــود  نمی‌شــود. ا
که خواســتۀ او را برای رفتن به خرید رد  از روزهــای دیگــر بوده، از این 

می‌کند، ناراحت نمی‌شود.

	د( در بارۀ مسائل دینی، برای معرفت‌اندوزی 
و رسیدن به نوع نگاه مشترک

صحبــت از معــارف دینــی نبایــد بــه جلســات رســمی محــدود شــود. 
گفتگو در این زمینه اســت.  خانــواده، یکــی از بهترین مکان‌ها بــرای 

که انســان فکر  1. »امــام در برخوردهایشــان بــا افــراد، آن‌چنــان صمیمــی بودند 
کــه بــا او صحبــت  کار و مشــغلۀ دیگــری نــدارد، جــز ایــن  می‌کــرد ایشــان، هیــچ 
که  گونه‌ای  گاهی از مســائل شــخصی و مشــکلات ما ســؤال می‌کردند، به  کنند. 
که بــر دوش دارند و  واقعــاً انتظــار نمی‌رفــت امــام بــا این همــه مســئولیت‌هایی 
با این وقت اندک، این قدر نســبت به مســائل خانواده، دقّت داشــته باشــند« 

)برداشت‌هایی از سیرۀ امام خمینی؟ره؟، ج1، ص11(.
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گفتگویی  چه خوب است حدّاقل هفته‌ای یک بار به اتّفاق خانواده، 
گفتگــو را می‌توان بــا توافــق یکدیگر،  دینــی داشــته باشــیم. موضــوع 
کتــب علمــای اسلام‌شــناس،  کــرد. آیــات قــرآن، روایــات و  انتخــاب 
گر یک بار امتحان  گفتگوها باشــد. ا می‌توانــد محــور خوبی برای این 
گفتگوهــا را خواهیــد چشــید. چنین  کنیــد، طعــم شــیرینِ ایــن نــوع 
که ســطح معرفتــی خانواده را بــالا می‌برَد،  گفتگوهایــی عــاوه بر این 
موجب می‌شود نگاه زن و شوهر به مسائل دینی، افق مشترکی بیابد 

ک، تأثیر بسزایی در رسیدن به تفاهم بیشتر دارد. که این اشترا

	هـ( در بارۀ تربیت فرزند
 برای رسیدن به وحدت رویه

یکی از بزرگ‌ترین مشــکلات تربیتی، سیاســت دوگانه در تربیت فرزند 
اســت. متأسّــفانه در برخــی از خانواده‌هــا پــدر بــرای خود، شــیوه‌ای 
گرفتــه اســت. ایــن  در تربیــت دارد و مــادر، روش دیگــری را در پیــش 
سیاســت دوگانــه، آثــار زیان‌بــاری را در پــی خواهــد داشــت. در ایــن 
که  صورت، ممکن است فرزند، دارای شخصیّت دوگانه شود و یا این 
کلّی از پدر و مادر بُریده شود و تربیت او به دست عنصری خارج از  به 

محیط خانواده بیفتد.
گامی مهــم و لازم برای رســیدن به  گفتگــو در بــارۀ تربیــت فرزنــد، 
گفتگو،  روشــی مشــترک در تربیت فرزند اســت. البتّه بهتر اســت این 
که از نگاه  قبــل از تولّــد فرزند و حتّی انعقاد نطفه، شــکل بگیرد؛ چــرا 
دینی، تربیت، از هنگام انعقاد نطفه و حتّی پیش از آن آغاز می‌شود.
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•••

که شــما نشــانم  کــه چرخیدم میــان راهی  گرفتــم از بــس  مــن ســرگیجه 

کاری درســت  دادیــد. آخــر می‌خورم زمین از شــدّت این ســرگیجه. چه 

کاری اشــتباه؟ مرا از این حیرت، نجات دهید. پدر، راهی را  اســت؟ چه 

که مــادر، آن را بیراهه می‌داند. مادر، دســتم را می‌گیرد  نشــان می‌دهــد 

و به راهی می‌برد؛ ولی پدر با یک دســت، دســتم را می‌کشــد و با دست 

کار  کــه چه  دیگــرش راهــی دیگــر را نشــانم می‌دهد. خودتــان می‌دانید 

گرفته‌ام نه راه پدر را  می‌کنید؟! من برای رهایی از این سرگیجه، تصمیم 

بروم و نه مادر را. پدر می‌گوید: راه من درست است، مادر هم می‌گوید: 

کــه نمی‌توانــد بــا هم درســت باشــد! یک بــار هم که  راه مــن. هــر دو راه 

شده، بنشینید و به جای این همه داد و هواری که بر سر هم می‌کشید، 

که به من نشان می‌دهید، حرف بزنید. عیبی دارد؟ در بارۀ راهی 

•••

	و( در بارۀ مسائل علمی
برای بالا بردن اطّلاعات

اطّلاع از مســائل روز، مثل مسائل علمی یا سیاسی، نگاه انسان را به 
دنیای اطراف خود، واقع‌بینانه می‌کند. زن و شوهر می‌توانند در این 

فضا نیز همراه یکدیگر باشند. 

	در بارۀ چه چیزهایی صحبت نکنیم؟

	الف( در بارۀ دیگران

صحبــت از دیگــران، یکی از آفات آســیب‌زای خانواده اســت. واقعاً چه 

؟؟تصویر۳



در بارۀ شیوۀ تربیت فرزند،‌ با همسرمان گفتگو کنیم. 
اختلاف در شیوۀ تربیتی،‌ بازی کردن با آیندۀ فرزند است. 

دلمان برای فرزندانمان بسوزد.
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کنیم؟  گفتــن از دیگــران را نُقل مجالس خــود  که ســخن  نیازی اســت 
گناه محسوب می‌شود،1  که از نظر شــرعی  این صحبت‌ها علاوه بر این 
که از آنان سخن  کسانی  گر  آرامش روانی خانواده را هم از بین می‌بَرَد. ا
می‌گوییم، بالاتر از ما باشند، راه مقایسه، حسرت و افسوس، حسادت 
گر هــم پایین‌تر از  گشــوده‌ایم. ا و چشــم و هم‌چشــمی و ... را بــه خانــه 
کرده‌ایم.  مــا باشــند، راه ‌عُجب و غرور، تکبّر و تحقیر را بــه خانه‌مان باز 
گاهی زندگی خوب دیگران، الگویی برای ماست و از همین رو نیز  البتّه 
که همسرمان به این خانواده  در بارۀ آن، سخن می‌گوییم. در صورتی 

گفتگویی مطلوب است. یا فرد و تعریف از آن حسّاس نباشد، چنین 
•••

گــر روزی حــرف دیگــران از خانۀ ما  کــه ا داشــتم فکــر می‌کــردم بــه ایــن 

گلســتانی می‌شــود ایــن خانه! این خانــه بوی مُرده  بیــرون برود، چه 

که  گوشــت انســان مُــرده خورده‌ایــم در آن. حالا  که  می‌دهــد از بــس 

می‌شــد  کاش  بایســتیم،  دهانمــان  مقابــل  در  نمی‌توانیــم  خودمــان 

کنیم.  کمــک می‌کردیم تــا از این مرده‌خــواری نجات پیــدا  بــه یکدیگــر 

کــه زبانمان هر چه می‌خواهد،  کار افتاده  انــگار قفل‌هــای دهانمان از 

کسی بزنم، اوّل  گر خواستم حرفی در بارۀ  می‌گوید؛ امّا از همین حالا ا

گر بــاز هم زبانم  تــو لــب بگز و یادم بینداز رســم منفــور مرده‌خواری را. ا

که بود عیبی ندارد، دســتت را محکم بگیر در  خواســت بچرخد، هر جا 

مقابل دهانم. من از مُرده‌خواری خسته‌ام.

•••

که همانا  1. رسول خدا؟صل؟ فرمود: »ای ابو ذر! بر تو باد دوری جستن از غیبت 
غیبــت، از زنــا بدتــر اســت«. ابــو ذر پرســید: چرا ای رســول خدا؟ فرمــود: »چون 
کند و توبــه نماید، خدا، توبۀ او را می‌پذیرد؛ امّا غیبت، بخشــیده  فــرد وقتــی زنا 

که غیبت شونده ببخشد« )وسائل الشیعة، ج12، ص281(. نمی‌شود؛ مگر آن 
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	ب( در بارۀ گذشته‌های تلخ

زندگــی، آغــاز تجربه‌ای نو برای زوج‌های جوان اســت. دختر و پســر با 
که پیش از این، آن را تجربه نکرده‌اند.  ازدواج، وارد فضایی می‌شوند 
به همین دلیل هم ممکن اســت در مقاطعی از زندگی، بویژه مراحل 
که حتّی شــدید هــم بوده و  کننــد  اوّلیــۀ آن، اختلافاتــی بــا هــم پیــدا 
کشــیده باشــد؛ امّــا در موارد قابــل توجّهی با تدبیر  به جاهای باریک 
یکــی از دو طــرف یــا هــر دو و یا شــخص ســومی، این بحــران، فروکش 
می‌کنــد و روابــط آنها به حالــت عادی بر می‌گــردد. در چنین مواردی 
که تنش به وجود آمده، زندگی را ویران  کر بود  ً باید خداوند را شــا

اوّلا

ً پس از حلّ 
نکرده و دوباره زندگی به ساحل آرامش رسیده است؛ ثانیا

کرد.  بحران نباید همانند ابزاری برای سرزنش همسر، از آن استفاده 
که مقصّر اصلی بحران اســت،  کســی  گذشــته، معمولًا برای  یادآوری 
آزار دهنــده بــوده، بــرای او طعــم ســرزنش دارد. ســرزنش، خــود بــه 
که شاید از بحران قبلی  تنهایی می‌تواند عامل بحران جدیدی باشد 
گذشــته، جنبــۀ عبرت‌آموزی  گر یادآوری  شــدیدتر هــم باشــد.1 البتّه ا
داشــته باشــد و همســر هــم از آن برداشــت ســرزنش نکنــد، مفیــد و 

سازنده است.
•••

گذشته‌ها. بیا این  که با هم صلواتی بفرســتیم بر  چه‌قدر خوب اســت 

ک شود هر  گذشت را بگیر و روی سرت بکش تا پا دســتمال ابریشــمیِ 

کــردم در حقّ تــو؛ امّا قبول  که بد  چــه خاطــرات بد اســت. قبــول دارم 

که در بارۀ  که مدّت‌هاســت بُریده‌ام رشــتۀ این بدی‌ها را. هر وقت  کن 

گفته‌ایم. کتاب چهارم دربارۀ سرزنش سخن  گام چهارم از  1. در 
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که همین الآن بدی  گذشته‌ام حرف می‌زنی، مثل این است  بدی‌های 

کــرده‌ام، این قدر از دســت خودم خشــمگین می‌شــوم. امّــا این را هم 

که تو مــرا از پشــت عینک ایــن خاطره‌هــا می‌بینی،  می‌دانــم تــا وقتــی 

خوبی‌های من به چشمت تار می‌آید. زودتر بردار این عینک را. 

•••

	 ج( در بارۀ مسائلی که 
اطّلاع کافی از آنها نداریم

گفتگــو در بــارۀ هر چیزی، نیازمنــد اطّلاعات حدّاقلــی در بارۀ آن چیز 
گفتگــو فایده نخواهد  اســت. بــا نبود این اطّلاعــات حدّاقلی، نه تنها 
گــر موضوع  ک خواهــد بــود. مثــاً ا گاهــی هــم خطرنــا داشــت؛ بلکــه 
کــدام، اطّلاعات  گفتگــوی زن و شــوهر، تربیــت فرزند باشــد؛ امّا هیچ 
گفتگــو را نداشــته باشــند، ممکــن اســت نتیجــۀ آن،  لازم بــرای ایــن 
انتخاب روش‌های اشتباه در تربیت فرزند شود. برای مصون ماندن 
گفتگو،  از ایــن آفت، زن و شــوهر و یا حدّاقل یکــی از آنها باید پیش از 
مطالعاتی در بارۀ موضوع آن داشــته باشــد. با رعایت این نکته، پای 

مطالعه هم به خانواده باز می‌شود. 

	موانع و آفات گفتگو

گفتگــو باید با موانع آن آشــنا شــد؛ زیرا توجّه نکــردن به این  پیــش از 
گفتگــو به ســرانجام خوبی نرســد و  موانــع و آفــات، موجــب می‌شــود 
گاهــی آثار زیان‌باری را با خود به همراه بیاورد. ما در این جا به  حتّــی 

گفتگو، اشاره می‌کنیم: برخی از مهم‌ترین موانع و آفات 
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	الف( بی برنامگی

که  در برخــی از خانواده‌هــا، برنامــه‌ وجود ندارد؛ یعنی معلوم نیســت 
کِی به  کِی تلویزیون نگاه می‌کنند؟  کِی غذا می‌خورند؟  این خانواده، 
کِی به تفریح می‌روند؟ و... . به همین دلیل  دیدن فامیل می‌روند؟ 
گفته پیداســت  گفتگو، برنامه‌ای ریخت. البتّه نا هــم نمی‌توان بــرای 
کــه در بســیاری از خانواده‌هــا امــکان برنامه‌ریــزی دقیــق بــرای همۀ 
که به  کارهــا وجــود ندارد؛ امّا پذیرش این مطلب به این معنا نیســت 
کارها می‌توان  کلّی از برنامه‌ریزی غافل شــویم. برای بســیاری از  طور 
کــه در نکتۀ بعدی به آن  کرد؛1  مثل تماشــای تلویزیون  برنامه‌‌ریــزی 

خواهیم پرداخت. 

	ب( اعتیاد به رسانه

اعتیاد به رســانه، یکــی از آفت‌های اصلی در مســیر برنامه‌ریزی برای 
گفتگوســت. وقتی ما روزمان را با رســانه شــروع می‌کنیم و شب را هم 
گفتگو باقــی نمی‌ماند.  پــای رســانه می‌خوابیــم، دیگــر فرصتی بــرای 
رســانه هر چه می‌خواهد باشــد؛ رادیــو، تلویزیــون، اینترنت، روزنامه 
که  و ... . مــا بایــد بــرای تماشــای تلویزیــون برنامــه بریزیــم، نــه ایــن 

تلویزیون برای زندگی ما برنامه بریزد.2 
•••

که خبر دهد. خیلی قدرت‌طلب بــود و خودخواه. این را  آمــد، بــی آن 

گفت. کتاب دربارۀ برنامه‌ریزی سخن خواهیم  گام هفتم از همین  1. در 

کتاب پنجم مــنِ دیگرِ ما با موضوع  که در ادامه آمده، بخشــی از مقدّمۀ  2. متنــی 
»نقش تلویزیون در تربیت فرزند« است.
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کرد تا همیشــه  کــه دیدم پیشــانی خانــه را از آنِ خود  وقتــی فهمیــدم 

کس از پُرحرفی‌اش به ستوه نیامد.  چشــم‌ها به سوی او باشــد. هیچ 

کت می‌نشست و خاموش،‌ همه  گر ســا که ا گرفت  چنان در دل‌ها جا 

منتظــرِ به ســخن آمدنــش بودند. من از یک درگذشــتۀ‌ از میانِ ما رفته 

ســخن نمی‌گویم. ‌پس چرا زمان فعل‌هایم ماضی اســت؟ باید فعل‌ها 

را به زمان حال بیاورم. 

هــر چه‌قدر بیشــتر حــرف می‌زنــد،‌ ارتفاع رضایتمان بیشــتر می‌شــود. 

آرام‌بخــش  برایمــان  باشــد،  کــه  نکنیــم، ‌صدایــش  کــه  هــم  نگاهــش 

کرده‌ایم.  گم  که چیزی را  کت اســت، مثل این اســت  اســت. وقتی ســا

قــرار  را دو دســتی در اختیــارش  عزیزتریــن ســرمایه،‌ ‌یعنــی عمرمــان 

کند. برایمــان مهم  کــه صــاح می‌داند، خرجــش  داده‌ایــم تــا هــر طور 

که با  نیســت در برابــر عمرمــان چــه چیزی بــه ما عطــا می‌کند. همیــن 

گرفته. ‌البتّه شــاید  کافی اســت. جای بچّــه را هم برایمان  او هســتیم، 

که بگوییم او دیگر بچّه‌مان شــده و شــاید هم عزیزتر از او!  بهتر باشــد 

که به تلویزیون اختصاص  که محاسبه می‌کنم، می‌بینم زمانی را  حالا 

کودکم می‌گذارم.  که در اختیــار  می‌دهــم، خیلی بیشــتر از وقتی اســت 

که تلویزیون جای برادر یا خواهرِ فرزندم را هم  کودک،‌ یادم آمد  گفتم 

گرفتــه.‌ البتّــه به قدری عجیب و چند چهره اســت این قــابِ جادویی 

کرده و تربیت  کــه باید بگوییــم تلویزیون بر جای پدر و مادر هــم تکیه 

که فرزنــدم تلویزیون  گرفته اســت! آن قــدری  فرزندمــان را بــه دســت 

گر  مرا دوســت داشــت،‌ فکر می‌کنم می‌شــد از رابطۀ  را دوســت دارد، ا

عاشــقانه‌مان، پُرفروش‌تریــن رُمان عشــقی ســال را نوشــت! وقتی از 

خــواب عصرگاهی،‌ دیر بیدار می‌شــود و چنــد دقیقه‌ای از برنامه‌اش را 

گر ندانی فلسفۀ  از دست می‌دهد،‌ نمی‌دانی چه‌طور اشک می‌ریزد. ا

‌گریــه‌اش چیســت،‌گمان می‌کنــی زبانــم لال، مــادرش از دنیــا رفته و یا 
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کشیده! من معنای حضور قلب را وقتی فهمیدم  پدرش به آسمان پَر 

کــودک، چنــد بــار فرزندم را صــدا زدم؛  کــه در هنــگام تماشــای برنامــۀ 

امّــا او یــک بارش را هم نشــنید. چند بار دســت روی شــانه‌اش زدم تا 

توانستم او را از حالت خَلسه‌ بیرون بیاورم. 

نمی‌خواهــم نامــش را تلویزیــون بگــذارم. نــام این قــاب را قبلۀ ‌خانه 

کودکــم رو بــه ســوی او، نمــاز  کــه آمــده،‌  می‌گــذارم و می‌گویــم‌ از وقتــی 

که شــرط انصــاف را زیر پا نگذارم،  تربیتــش را اقامــه می‌کند. برای این 

بایــد بگویــم قبلــۀ‌ دل مــن هــم مدّت‌هاســت رو بــه ســوی ایــن قاب، 

چرخیده است.

•••

	ج( روابط فامیلی زیاد

رحام هیــچ تردیدی  در لــزوم دیــد و بازدیــد از فامیــل یــا همان صِلــۀ اَ
که از نظر شرعی، صِلۀ رَحِم،  نیست. در اهمّیت این امر، همین بس 
کار، موجــب زحمت بــرای دیگران و  واجــب اســت؛ امّــا افــراط در این 
که هر شــب  کرده‌اند  بی‌برنامگی برای خود ما می‌شــود. برخی عادت 
که دیگر، وقت  گردند  کنند و وقتی به خانه باز  را در بیرون از خانه ی 
گفتگو با  که انسان برای  خواب است. چنین روابطی اجازه نمی‌دهد 
کار بیرون  همســر خود، برنامه‌ای داشــته باشــد. صبح تا بعد از ظهر، 
از خانه، بعد از ظهر هم استراحت، بعد هم دید و بازدید و پس از آن 

گفتگو نیست. هم خواب. دیگر وقتی برای 
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		الف) خوش‌اخلاقی و خوش‌رویی
		ب) شوخی کردن
		ج) تفریحات سالم
		د) گفتگو
	•پرسش‌های شما•


		جای‌گزین موسیقی‌های تند 
در عروسی‌ها چیست؟
		تفاوت شادی‌های سطحی و عمقی
		در هم تنیدگی بحث شادی و هدف زندگی
		الگو سازی
		پیشنهادهایی برای جای‌گزینی

		همسرم به عروسی بدون ‌گناه
 راضی نمی‌شود
		گفتگو
		انجام وظیفه در هر شرایطی

		رفتارهای تحقیرآمیز
		تعریف عزّت و حقارت
		جایگاه نگاه مردم در عزّت حقیقی
		توصیه‌های دین برای کسب عزّت
		 الف) طمع نداشتن به آنچه در دست مردم است
		ب) فرو خوردن خشم
		 ج) مراقبت از زبان و  زمام اختیار
 به دست مردم ندادن
	 د) تن دادن به حق
		هـ ) گذشت
		و) تواضع
		ز) دعا


		کارهایی که عزّت نفس را 
زیر سؤال می‌برند؟
		الف) درخواست از مردم
		ب) تن دادن به کارهایی که توانش را ندارد
		 ج) انجام دادن کاری که 
عذرخواهی در پی دارد
		د) ادا نکردن حقوق
		هـ) دروغ و ترس از راست‌گویی
		و) ظلم
		ز) طمع و حرص به دنیا
		ح) اهانت به مردم

		با شوهران بی‌قیدمان چه کنیم؟
		اطاعت از خدا
		مخالفت محترمانه
		موضع‌گیری تربیتی
		اصول رفتار تربیتی
		الف) محبّت
		ب) احترام
		ج) تبعیّت
		د) توجّه به حسّاسیت‌های او 
		هـ) تأمین زندگی شاد
		و) توجّه به همۀ وظایف دینی 

		 نوع برخورد با فامیل
		 تضرّع به درگاه مقلّب القلوب




	گام‌سوم
	•به زلالی چشمه•
	از نظافت و آراستگی خود و خانه، غافل نشویم

		الف) نظافت تن
		ب) نظافت لباس
		ج) نظافت دهان و دندان
		د) نظافت خانه 
		هـ) آراستگی
		مراقب آراستگی‌های حرام باشیم

		و) خوش‌بو کردن
		چند نکته در بارۀ عطر
		خوش‌بو کردن زنان برای مردان نامحرم




	‌گام‌چهارم
	•از اوّل...•
	عذر خواهی را عار ندانیم و 
پذیرش عذر را فراموش نکنیم



	‌گام‌پنجم
	•آفرین بر نظر پاک خطاپوش•
	از خطا، چشم بپوشیم و 
گذشت کنیم

		فرهنگ گذشت در معارف دینی
		گذشت و جسور شدن طرف مقابل
		چگونه روحیّۀ گذشت، پیدا کنیم؟
		خطّ قرمز گذشت
	•پرسش‌های شما•

		اشتباهات اوایل زندگی همسرم را نمی‌توانم فراموش کنم
		توحید، محور زندگی
		 همان طور برخورد کنیم
که دوست داریم با ما برخورد کنند
		توجّه به نعمت‌ها
فهمیدن اشتباه و جبران آن
		گِله یا سرزنش؟
		توجّه به اوج هنر همسر
		 در حسرت دیروز
 امروز و فردایمان را خراب نکنیم

		اشتباهات پیش از ازدواج همسرم را نمی‌توانم فراموش کنم
		قضاوت عقلی، توجّه قلبی
		رضایت شما یا خدا؟
		توجّه به ایمان و ارادۀ قوی همسر
		مثل خدا، توبه کنندگان را دوست بدارید
		لزوم توجّه ویژۀ همسر

		گذشت و از بین رفتن احترام 
در میان خویشان
		آفرین به گذشت‌های شما 
		عزّت و احترام واقعی 
		ریشۀ بی‌احترامی‌ها، گذشت یا ...؟
		عدم قطع ارتباط

		گذشت تا چه اندازه؟
		گذشت نکنیم، چه کنیم؟
		پیروز واقعی کیست؟
		صبر و حلمِ فعّال
		آیا فحش‌های او به اموات شما می‌رسد؟
		 شکر نعمت




	‌گام‌ششم
	•راز گوارایی زندگی•
	با مدارا و رفق 
زندگی را شیرین کنیم
	•پرسش‌های شما•
		اختلاف در فرهنگ زندگی و معاشرت
		احساس شخصیّت درونی
		برخورد بزرگوارانه و همراه با منطق
		حُسن ظن

		دامادم معتاد است
و دخترم از او جدا نمی‌شود
		تفاوت ازدواج با معتاد و جدا شدن از او
		به جای طلاق، راه حلّ مشکل را پیدا کنید
		دعوت به طلاق یا کم کردن دغدغۀ آینده
		 توصیه‌هایی به زنانی که 
همسرانشان معتادند




	‌گام‌هفتم
	•وقت طلاست؟•
	برای استفادۀ بهینه از عمر،
برنامه‌ریزی داشته باشیم

		نکات لازم در برنامه‎ریزی موفّق
		الف) هدف زندگی
		ب) اولویت‌بندی
		ج) پرهیز از عجله
		د) برنامه‏ریزی واقع بینانه
		هـ ) فشردگی برنامه، آری یا خیر؟
		و) توجّه به استراحت و نیازهای تفریحی
		 ز) برنامه‏ریزی روزانه
نه هفتگی و نه ماهیانه
		ح) برنامه‏ریزی مکتوب
		ط) گردنه‏های برنامه
		یک. خواب
		دو. غذا
		سه. رسانه
		چهار. نماز
		پنج. روابط عمومی
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